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فرح صبری


زندگی یک زن در جمهوری اسلامی

اولین باری که در سرویس دیدمش به نظر دختری  فارغ از همه ی دنیا میامد که همه ی هم  و غمش رنگ روژ لبش  باشد چون میان همه کارگران سرویس شاید تنها کسی بود که تا این حد آرایش غلیظ داشت و اتفاقا  چون بومی هم نبود تقریبا تنها بود. همیشه لبخندی بر لب داشت و همیشه بخاطر خنده هایش مسول سالن تولیدی که در آنجا  کار می کرد، به او تذکر می داد، اما همین ویژگیها باعث دوستی ما شد و توانستم بفهمم زندگی پر درد او ریشه در دردهای عمیق جامعه دارد. 

در هفده سالگی بنا به حکم خانواده ازدواج کرده بود و به اتفاق همسرش از روستاهای یکی از شهرهای کردستان برای کار به یکی از شهرهای اطراف تهران آمده بود. ده سالی از آغاز زندگی مشترکش میگذشت و هنوزفرزندی نداشت. همسرش قبلا در کارخانه کار میکرد ولی به دلیل اعتیاد از کار بیرونش کرده بودند و با کارهای روزمزدی و متفرقه خرج خودش را تقریبا میگذراند. او میگفت موضوع اعتیاد همسرش یکی از معضلات اصلی زندگیشان است چرا که فشار کرایه خانه و خرج زندگی بر دوش خودش است. علاوه بر آن در روزهایی که همسرش نتواند پولی در بیاورد، برای خرید مواد با هر زوری باشد از او پول میگیرد و بعضی وقتها کارشان به کتک کاری میرسد و او برای تهیه کرایه خانه مجبور میشود ساعات بیشتری برای اضافه کاری در کارخانه بماند. زندگیش هیچ بویی از عشق و شادی نداشت و به قول خودش بهترین ساعاتش را در کارخانه میگذراند. میگفت: سعی میکنم در ساعاتی که در خانه نیستم فراموش کنم که چه بدبختیهایی در خانه به انتظارم هستند اینکه هرشب طلبکاری به در خانه میاید و من باید جوابگوی بدهیهایی باشم که همسرم بالا آورده و به صاحبخانه ای که همیشه کرایه اش دیر شده است پاسخگو باشم. و یا اینکه همسرم با چه حال و روزی به خانه میاید و تا صبح با توهمات مختلفی که دارد، نمیگذارد خواب به چشمانم بیاید. 
زندگی که برایم متصور میکرد غیر قابل تحمل بود به او گفتم: چرا کمکش نمیکنی که ترک کند؟ گفت: بارها تلاش کردیم که ترک کند و من هم خیلی کمکش کردم اما فایده نداشت و دوباره بعد از مدت کوتاهی باز همان آش و بود همان کاسه. با این مواد مخدر های جدید که مصرف میکند امیدی هم ندارم بتواند ترک کند ولی راهی هم ندارم. باید با همین وضع بسوزم و بسازم. گفتم: پس اگر اینطور فکر میکنی چرا جدا نمیشوی تو خیلی جوان هستی؟ و او گفت وقتی از شهرمان برای کار به اینجا آمدیم خیلی خوشحال بودم از اینکه میتوانم بدور از سنتهای خانواده و روستا من هم به سر کار بروم و لباس محلی نپوشم و از اینکه همسرم هم آدم روشنی بود و من را درک میکرد، خیلی راضی بودم. با خودم میگفتم کم کم کار میکنیم و زندگیمان را میسازیم و اگر این بلای اعتیاد به سرمان نمیامد میتوانستیم خوشحال زندگی کنیم اما الان اگر از همسرم جدا شوم باید به حکم خانواده به شهر خودمان و خانه ی پدریم برگردم دیگر نمیگذارند به سر کاری بروم وباید در خانه زندانی باشم تا شوهر برایم پیدا شود. من دیگر نمیتوانم با سنتهای عقب مانده خانوادگیمان زندگی کنم. گفتم خوب جدا شو و به شهرتان برنگرد برای خودت کار کن و مستقل باش؟ جواب داد: برای خانواده ی من قابل قبول نیست که یک زن بیوه تنها و دور از خانواده زندگی کند و اونوقت با تهدید مرگ هم شده من را بازمی گردانند. در اطراف محل زندگی من از اینطور قتل های ناموسی کم نبوده است برای همین باید با همین وضع ادامه دهم. با اینکه بعضی از شبها که به خانه میرسم از فرط خستگی حتی لباسم را نمیتوانم  عوض نمیکنم و با همان لباسها به خواب میروم و فردا دوباره به سر کار بازمیگردم، حاضر نیستم به شهرمان بازگردم. 

اعتیاد و سنتهای عقب افتاده برای زندگی او بن بستی ساخته و برایش راه پس و پیش باقی نگذاشته بودند. او بهترین راه را ماندن در کنار همسرش  میدانست و بزرگترین آرزویش این بود که روزی همسرش بتواند از شر اعتیاد خلاص شود و زندگیش رنگ دیگری به خود بگیرد. این سهم او از دنیای مدرن قرن بیست و یک و حکومت اسلامی است. چرا که دنیای سرمایه داری تنها به سود خودش میاندیشد و هر کثافتی که بتواند در جهت پیشبرد اهداف سودآوریش باشد را حفظ میکند و قوانین و سنن اسلامی او را مدام سرکوب می کند و دربند نگاه میدارد. اعتیاد و سنتهای عقب مانده  و کار طاقت فرسا تنها حاصل دنیای سرمایه داری برای این زن است.
